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 چكيده

ترين نمايندگان فلسفة  نام يکي از برجسته» ارغواني«بمعناي » فرفوريوس«
انکارناپذيري بر فلسفة نوافلاطوني است که هم خودش و هم مکتبش تأثير 

تر و  هاي پنجگانة او بصورت موشکافانه کلّي ةآموز. اند اسلامي داشته
نظرية او . اسلامي نشست ةهاي دور نوشته تر در مدخل همة منطق يافته گسترش

سپس  و سينا فرو نهاده شد نخست از سوي ابن ،در باب اتحاد عاقل و معقول
يي   غايت اخلاق آموزه هاگون شدن بمثابخد. ملاصدرا آن را پذيرفت و برکشيد

است که فرفوريوس از استادش فلوطين برگرفته بود و از سوي انديشمندان 
يي  باوري فرفوريوس را در پاره رنگ و بويي از تناسخ. مسلمان قبول عام يافت
باوري  گرچه آن دو منکر تناسخ ؛سينا ميتوان رصد کرد از سخنان فارابي و ابن

فرفوريوس منطق را در صدر نظام آموزشي مکتب نوافلاطوني . يوناني بودند
او . اثر نبوده است نشاند که اين نيز در اهتمام نوافلاطونيان مسلمان به منطق بي

خرد بود که هر دو تأثير  معتقد به همرايي بنيادين افلاطون و ارسطو و جاودان
  .اند آشکاري بويژه بر فارابي داشته

                                                 
  mahdiazimi@ut.ac.ir ؛دانشگاه تهران اسلاميگروه فلسفه و حكمت  استاديار ∗

 ١٢/٣/٩٤جلسه هيئت تحريريه : تاريخ تأييد           ۱۸/۹/۹۳ :تاريخ دريافت
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  س، فلسفة نوافلاطوني، فلوطينفرفوريو: هاكليدواژه

*      *      * 

  بيان مسائل و فرضيات

ترديدي نيست که فلسفة نوافلاطوني اثرگذاري چشمگيري بر فلسفة اسلامي 
مسئلة کليدي جستار پيش رو اين است که فرفوريوس، بعنوان يکي از . داشته است
تثبيت و توسعة آن هاي فلسفة نوافلاطوني که نقش پررنگي در  ترين چهره برجسته

فرضية . هاي فيلسوفان مسلمان داشته است بازي کرده، چه تأثيري بر آراء و انديشه
در قلمرو  :کم در سه قلمرو ميتوان رصد نمود ما اين است که تأثير وي را دست

هاي پنجگانة او سرآغاز راهي بود که منطقدانان مسلمان آن را تا  کلّي ةمنطق، آموز
چنين جايگاه مهمي که او به منطق در نظام آموزشي مکتب هم. غايت پيمودند

در قلمرو فلسفه، نظرية . نوافلاطوني بخشيد بر اهتمام مسلمانان به منطق اثرگذار بود
سينا و پيروان او روبرو  مهري ابن نخست با بي ،وي در باب اتحاد عاقل و معقول

مسلمان نيز اگرچه  فيلسوفان. شد، اما از سوي ملاصدرا بازسازي و احيا گرديد
هاي  باوري فرفوريوس را ميتوان در انديشه هايي از تناسخ باور نبودند، نشانه تناسخ

خرد و گرايش به جمع آراء متخالف فيلسوفان  باور به جاودان. آنان مشاهده نمود
يکي ديگر از مواريث فرفوريوس براي  نيز) بويژه افلاطون و ارسطو(باستان 

. بشمار آيد ١»فرافلسفه«يي در قلمرو   که ميتواند آموزه فيلسوفان اسلامي است
خداگون شدن . نيز بر انديشمندان مسلمان تأثير داشت ،فرفوريوس در قلمرو اخلاق

از استادش، فلوطين گرفته بود و از سوي  وييي است که  آموزه ،بمثابه غايت اخلاق
ها،  اثبات اين فرضيه باري پيش از تلاش براي. انديشمندان مسلمان قبول عام يافت

  .بجاست اندکي با زندگي فرفوريوس آشنا شويم

  زندگي فرفوريوس. 1

، از پدر و )٢(واقع در جنوب فينيقيه )١(در شهر ساحلي صور. م ۲۳۴حوالي سال 
مالخوس  )٣(.نام گرفت ٢)مالکوس(مادري سوري پسري زاده شد که مالخوس 

سالهاي کودکي و نوجواني را صرف گسترش دانش عمومي خود، فراگيري زبانهاي 
                                                 
1. meta-philosophy 

2. Malkhus (Malcus) 
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موجود در امپراتوري رم شرقي کرد و  هايو آشنايي با دين) از جمله عبري(گوناگون 
سپس در جواني به آتن رفت و در آنجا به آموختن آيين سخنوري، ادبيات، 

فيلسوف و اديبي که در  پرداخت؛ )٤(رياضيات و فلسفه نزد کاسيوس لونگينوس
لونگينوس او را . خوانده ميشد» متحرک ةکتابخانة زنده و موز«روزگار خود 

؛ رنگي شاهانه که در است ٢»ارغواني«نام نهاد که بمعناي  ١»فرفوريوس/پرفوريوس«
   )٥(.صور، زادگاه فرفوريوس، ساخته ميشد و ماية شهرت اين شهر گرديده بود

نخستين ديدار او با . فلوطين، فرفوريوس را به رم کشاند ةآواز .م ۲۶۳در سال 
نميتوانست  اما يي اصيل داشت، فلوطين گرچه انديشه .فلوطين چندان دلپذير نبود

انسجام «و » و شنود بود گفتارها همانند گفت  درس«. مقصود خود را بروشني بيان کند
اندک ژرفاي انديشة فلوطين را  با اينهمه، فرفوريوس اندک. »منطقي بحث روشن نبود

پنج يا شش سالي از پيوستن او به . دريافت و يکي از نزديکترين شاگردان وي گرديد
چندانکه به فکر خودکشي  ؛حلقة مريدان فلوطين نگذشته بود که دچار افسردگي شد

و هواي خوش آن ديار  از همينرو، به توصيه فلوطين به سيسيل رفت تا در آب  و افتاد
 ٣)ايساغوجي( ايساگوگهدر آنجا بود که کتاب پرآوازة . ن خويش را آرامش بخشدروا

شرح مقولات ، هماهنگي ارسطو و افلاطون ةيي دربار رساله. را نگاشت مدخليا 
ها در  و مجموعه ديگري از نوشته در برابر مسيحيان، حيواني غذاي پرهيز از، ارسطو

  . اند نقد مسيحيت و کتاب مقدس، از ديگر آثار قلمي او در اين دوره
 و در کنج تنهايي درگذشت ه بودفلوطين گرفتار خوره شدكه . م ۲۷۰در سال 

از مرگ وي به رم بازگشت و به تبيين و گسترش  فرفوريوس حدود يک دهه پس
زني بنام مارکلّا را که مادر هفت  ن دوره بود که بيوهدر همي. پرداخت ويهاي  انديشه

از ده ماه نپاييد و فرفوريوس از  اما اين پيوند بيشکودک يتيم بود به همسري برگزيد، 
يي دردمندانه براي فرفوريوس نوشت و  مارکلّا نامه. رفت ياو جدا شد و به جاي دور

يي در پاسخ به وي سرشار  از او خواست که برگردد، ولي فرفوريوس نپذيرفت و نامه
به  ٤دوران بود كه ايامبليخوس در همين. نگاشت هاي اخلاقي از پند و اندرز و آموزه

طر گرايش وي به شاگردي فرفوريوس درآمد، ولي استاد بزودي از شاگردش بخا
فرفوريوس . از هم جدا شدند م. ٢٩٠جادو و افسون جدانگري يافت و آن دو در دهة 

                                                 
1. Πορφύριος; Porphyrius 

2. purple 

3. Εľσαγωγή, Eisagoge, Isagoge  

4. Iamblichus 
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يا  م.۳۰۱هاي استادش را آغاز کرده بود، در سال  ويرايش نوشته کار که از مدتي پيش
يي بنام  هاي فلوطين را در مجموعه کار خود را به پايان رساند و نوشته. م ۳۰۵
از  اين فيلسوف نوافلاطوني پس. منتشر نمود] تسعيات/ تاسوعات /هاانئاد[ ها گانه نُه

برپاية برخي گزارشها، (سالها تلاش علمي و عملي در زماني که دقيقاً مشخص نيست 
  )٦(.درگذشت) احتمالاً در رم(و در مکاني که معلوم نيست ) م.۳۰۵در سال 

  ها انديشه. 2

بخوبي نشان ميدهد که وي از نظر فلسفي  ،آنچه از زندگي فرفوريوس بيان شد
  : اميلسون در اين زمينه ميگويد. پيرو فلوطين بوده است

، شما خود سخنان فرفوريوس را در دست داريم که فلوطين را در کتاب خوي
هايي که در دست  نوشته. ، بمثابت يک فيلسوف ستوده استزندگي فلوطين

متأخر عهد باستان بيانگر آنند که وي  ةوران دور داريم و نيز گزارشهاي انديشه
جداسانيها بيشتر  و گوهر پيرو فلوطين بوده است از نگرگاه فلسفي به
   )٧(.پردازي را ميسازند گرايشها، تأکيد و واژه

انتظار داشت که نوآوريهاي فلسفي چشمگير يا فرفوريوس بنابرين، نبايد از 
او شارحي است که فلسفة . دستگاه انديشگي مستقلي را در آثارش پيش نهد

. بروشني بازگفته است را با رهيافتي ويژه ١»گروي نوافلاطون«فلوطين، يعني 
فهم  يي روشن و قابل فلوطين را به شيوه ةفرفوريوس خود را وقف اين کرد که آموز

  )٨(.هاي عملي و ديني تأكيد داشت کند، ولي حتي بيشتر از فلوطين بر سويه عرضه
با نظر به نقش و جايگاه فرفوريوس بمنزلة شارح فلوطين، روشن است که 

  :هاي وي جز در پرتو بازگفت فلسفة فلوطين ممکن نيست بازنمود انديشه

  فرفوريوسمراتب منطقي  و سلسلهشناختي فلوطين  مراتب هستي سلسله. 1ـ2

گانه  يا مبادي سه ٢شاخصة اصلي فلسفة فلوطين تقسيم قلمرو واقعيت به اُقنومها
 اش که درباره ،اش سخني نيست که درباره«از احد   ٥.و نفس ٤عقل  ،٣احد: است

                                                 
1. Neo-Platonism 

2. hypostases 

3. One 

4. Intellect  

5. Soul 
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هيچ کاهش و  بي )٩(»شناختي نيست، آنکه گفته ميشود در فراسوي جواهر است
جان (عالَم  نفس هم فيضان مييابد و از عقلْجنبش و کنشي، اُقنوم دوم، يعني عقل، 

که بسيط و مجرد و ميانجي جهان محسوس و نامحسوس است  صادر ميشود )جهان
زير قلمرو نفس قلمرو عالم مادي است که پايين مرتبة آن خود . و هم نفوس فردي

مراتب  بعيد نيست که اين سلسله  )١٠(.ماده است که ظلمت و شر است
مراتب منطقي اجناس و انواع که به  شناختي فلوطين منبع الهامي براي سلسله  هستي

  .درخت فرفوريوس معروف است، بوده باشد

  اتحاد عاقل و معقول. 2ـ2

افلاطون است،  تيمائوسمثُل افلاطوني بنحو بسيط در عقل که همان دميورژ در 
مثُل از دميورژ جدا شناخته  تيمائوسينوس با تکيه بر اينکه در لونگ. ميباشد  منطوي

در آغاز  نيزشده است، آنها را از عقل هم جدا ميشمارد؛ ديدگاهي که فرفوريوس 
از آشنايي با فلوطين آن را کنار گذاشت و به يگانگي مثُل  اما پس  ،بدان باور داشت
   )١١(.و عقل گرويد

بهتر شناخته » اتّحاد عاقل و معقول«يگانگي مثُل و عقل همان است که با عنوان 
يا  ١هايي به بررسي معقولات کمکيي با نام  فرفوريوس در اين زمينه رساله. ميشود
نديم از آن ياد ميکند،  که ابن العقل و المعقول کتابنوشته است که گويا  ٢ها جمله

سينا با استناد به آن بر  يي است که ابن همان نوشتهو ظاهراً  )١٢(ترجمة عربي آن است
الدين  با وجود اين، شرف )١٣(.تي تاخته استنظرية اتّحاد عاقل و معقول بسخ

،  است  نبوده  پرفوريوس  ياصل ةنوشت  يعرب ة، ترجم نوشته  اين: خراساني ميگويد
... ت اس  كرده  ثابت  نديم  ابن  فهرستالاز   يبخش  يآلمان ةدر ترجم مولر،  چنانكه  بلكه
  . است  بوده  وي  به  و منسوب  متأخر و مجعول  يي نوشته

. سينا پابرجاي نمانده است به هر روي، نزد فيلسوفان اسلامي نيز داوري ابن
سينا را از  ملاصدرا به دفاع از نظرية اتحاد عاقل و معقول پرداخته و ذهن ابن

  )١٤(.دريافت آن کوتاه دانسته است

                                                 
1. Aids to the Study of the Intelligibles 

2. Sentences 
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  غايت اخلاق، همانند شدن به خدا. 3 ـ2

استوار است که هدف مياني آن » عروج اخلاقي«نظرية اخلاقي فلوطين بر مفهوم 
او در  )١٥(.است» يگانگي با احد«و هدف فرجامين آن » همانند شدن به خدا«

  : ميگويد تاسوعات
 که نفس که بدي در اين منطقه از هستي جولان ميدهد و تا هنگامي تا هنگامي

ولي چگونه . يي جز گريختن از بدي نيست خواهان گريزِ از بدي است، چاره
   )١٦(.»با همانند شدن به خدا«: از بدي بگريزيم؟ افلاطون گفته است

و  نامه به مارکلّا، ها جملهفرفوريوس نيز که ديدگاههاي اخلاقيش بيشتر در 
ته، هدف از زندگي اند، در هر سه نوش نمود يافته] خواري از گوشت[ دربارة پرهيز
اسلامي فلسفه را  ةاينکه بعدها در دور )١٧(.ميداند» همانند شدن به خدا«اخلاقي را 

و آن را برگرفته از سخن پيامبران حتي  )١٨(اند تعريف غايي کرده» التشبه بالإله«به 
، در واقع )١٩(اند ، دانسته»تخلّقوا بأخلاق االله« همچون، )ص(سخنان پيامبر اسلام 

  .اين آموزة نوافلاطوني دارد ريشه در
) ثئوريا(براي نظر ) پراکسيس(باري، به رأي فلوطين، در عروج اخلاقي عمل 

فرفوريوس آشكار  ةهمين نقطه است که رهيافت ويژسودمند است و درست در 
از استاد خود پافشاري ميكند و بر آن است که   او بر عمل اخلاقي بيش. ميشود

اين گفتار «: بيش از پندار و گفتار آنان اهميت ميدهدخداوند به کردار انسانها 
از  )٢٠(».خردمندان نيست که نزد خداوند ارجمند است، بلکه کردارهاي آنان است

ديدگاه او، فيلسوف راستين کسي است که نظرورزيهاي خود را در عمل به اثبات 
پاية  ما بايد برهاي ما را ارائه ميکنند و  اين کردارهايند که برهان آموزه«: ميرساند

  )٢١(».اعتمادي براي تعاليم خود باشيم ايمانمان زندگي کنيم تا گواه قابل

  باوري ستيزي و اسطوره مسيحيت. 4ـ 2

 عرفاني  ـ ماية اخلاقي د که فلسفة فلوطين بنگرداز آنچه گفته شد بروشني معلوم مي
شايد از . پررنگي داشته و همين ويژگي سبب شده که فلسفه او به دين كنايه بزند

همينروست که نوافلاطوني آتشيني چون فرفوريوس، در برابر مسيحيت موضعي 
  : کاپلستون ميگويد ؛ چنانكهخصمانه ميگيرد

 )٢٢(فرفوريوس در طول اقامتش در سيسيل پانزده کتاب بر ضد مسيحيان
که از گرويدن مردمِ بافرهنگ به مسيحيت و بر آن بود . . ...تأليف کرد
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پيشگيري کند و تلاش ميکرد نشان دهد که دين مسيحي غيرمنطقي، فرومايه، 
و تفسير  انجيليي به تاختن بر  وي اهتمام ويژه. بوده است... و هادرگير تناقض

او براي نقد کتاب  )٢٣(سازي مسيحي داشت و جالب است ملاحظة زمينه
براي نمونه با انکار اصالت کتاب دانيال و اظهار اينکه پيشگوييهايي  مقدس،

هستند، انکار اينکه  )٢٤(پيشگوييهاي پس از رخداداند  که در آن گنجيده
 هايدادن ناسازگاريها و تناقض ميباشند، نشان  سفرهاي پنجگانه از آن موسي

] ي او[  حمله ةويژالوهيت مسيح نقطة . همراه بود و جز آن هاآشکار در انجيل
  )٢٥(.هاي مسيح آورد بود و دلايل بسياري برضد الوهيت مسيح و آموزه

آلود يوناني و خدايان  اين در حالي است که خود، همانند استادش، به اساطير شرک
 )٢٦(.و فرشتگان ناديدني باور داشت و آنها را بازنمود تمثيلي حقيقت فلسفي ميدانست

از   گويي و آيينهاي خرافي عامة مردم نيز معتقد بود و گفته ميشود که پيش وي به غيب
و ديگري  يگوي دربارة فلسفة برگرفته از غيب با نام آشنايي با فلوطين دو کتاب يكي

که بنظر ميرسد  دربارة بازگشت نفس نوشته بود با عنوان )يا شايد بخشي از همان اثر(
   )٢٧(.چونان راهنماي خود برگرفته است گوييهاي کلدايي را غيب

گفته شد، يكي از آموزشهايي که فرفوريوس نزد لونگينوس ديد،  ۱§ چنانکه در 
فرفوريوس . اين آموزشها مهارت نقد ادبي را بخوبي در او پروراندند. آموزش ادبي بود

که در سوية سلبي، نشان داد . از اين مهارت در دو سوية سلبي و ايجابي بهره گرفت
بسياري از کتابهاي مقدس گنوسي و مسيحي داراي اصالت و وثاقت نيستند و ساخته و 

از  )٢٨(پريان مغاکيي به نام  از سوية ايجابي نيز در نوشته. پرداختة نويسندگان متأخّرند
او قهرمان اين حماسه، يعني اودوسئوس، را به نفس . رمزگشايي کرد )٢٩(هومر اوديسة

   )٣٠(.انساني تفسير کرد و سفر اين قهرمان را تمثيلي از سفر نفس شمرد

  باوري تناسخ. 5ـ 2

هر فلوطين بر آن بود که  )٣١(.باور بود فرفوريوس، به پيروي از استادش، تناسخ
آنچه «است و  مردن تغيير کالبد وياز نظر . خود استاز   ي پيشفرد وارث تجسدها

سوم  انئادتناسخ در  بارةدر را نظر خود او. »نابود ميشود به صورتي ديگر باز ميگردد
از جدايي از بدن تبديل به آن   پس نفس فلوطين از نظر. بيان کرده است تفصيلب

غرايز شده باشد و براي نمونه، کسي که تسليم . بر او چيرگي داردچيزي ميشود که 
کيفر روح را  وا. نزول ميكندنباتي  مرتبةبه  روي آورده باشد، آساني تن به سستي و
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و کيفر  تر که همان تناسخ در کالبدهاي ديگر استآسان کيفر: دو نوع ميدانست
باوري فلوطين خود  تناسخ )٣٢(.فرشتگان عذاب اجرا ميشود بدستتر که  دشوار

روح انسان درستکار به  ميگويد که تيمائوسرسالة  او در. ميراث افلاطون است
اما روح انسان  ،ميکند ميگردد و زندگي سعادتمندش را در آنجا سپريخود باز ةستار

اين حياتش نيز از  بدکار زندگي دومي را در کالبد يک زن تجربه ميکند و اگر در
 ،اوست خود گناه و نقصان نپرهيزد، بايد به شکل حيواني که شبيه ماهيت يا صفات

غيرعقلاني  ، مگر آنکه آشفتگيآسايد مين گاه از رنج اين دگرگونيهادرآيد و هيچ
 خود نخستينمهار کند و دوباره به صورت  ياستدلال عقل نيروي بهطبيعتش را 

باوري افلاطوني و فلوطيني را  هايي از اين تناسخ در دورة اسلامي نيز رگه)٣٣(.بازگردد
گرچه هيچيک از فيلسوفان اسلامي . (مانند فارابي ميتوان ديددر سخنان فيلسوفاني 

ـ و » گزاف نميگويد يکي از اهل دانش که سخن به«سينا از  ابن .)باور نيستند تناسخ
گزارش ميکند که ممکن است نفوس   ـ)٣٤(زني طوسي همان فارابي است برپاية گمانه
تعلّقي ـ سماني تعلّق بگيرندبه جسمهايي آاز جدايي از بدن  پس) بله(نادان و ساده 

قيد  )٣٥(.رنج و خوشي ببينند ،و از اين رهگذر ـ غيرتدبيري و تنها براي امکان تخيل
سينا، اين ديدگاه را از دام  تعلّق غيرتدبيري به جسمهاي آسماني، از نظر ابن

باوري نوافلاطوني  با اين حال، اثرپذيري آن را از تناسخ. باوري ميرهاند تناسخ
  .  نميتوان ناديده گرفت

  )36(گرايي منطق. 6ـ 2

اي آن را با ه يي از آموزه فلوطين به منطق ارسطو چندان ارج نميداد و حتي پاره
خود فرفوريوس ميگويد که درسگفتارهاي . ديدگاههاي افلاطون ناسازگار ميديد
لالي و منطقي چنداني نبوده داراي سامان استد ،فلوطين با وجود ژرفاي بسيار

يکي از مهمترين اثرگذاريهاي فرفوريوس در تاريخ فلسفه اين است که  )٣٧(.است
گروي استوار سازد و آن را  وي توانست جايگاه منطق ارسطو را در نوافلاطون

در يک بيان . درسي ضروري در برنامة آموزشي اين مکتب بگنجاند ةچونان يک ماد
هر «: که ميگفت کادمينبشتة سردرِ آ مجازي ميتوان گفت که فرفوريوس بجاي سنگ

هر کس منطق «: ، بر چکاد مکتب فلوطين نوشت»کس هندسه نميداند به درون نيايد
 منطق ارسطو را دري به متافيزيک افلاطون«بگفتة لويد . »نميداند به دورن نيايد
اميلسون در اينباره  )٣٨(».حق به فرفوريوس داده شده استساختن، افتخارش ب

  :ميگويد
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چرا و مانايي که فرفوريوس براي فلسفه انجام  و  چون  اي بييکي از مساهمته
حتي . داد، رواج دادن آثار منطقي ارسطو در برنامة آموزشي افلاطوني بود

] ا افلاطون راميکوشيدند ت[از فلوطين هم افلاطونياني بودند که  پيش
هاي  از فرفوريوس هم افلاطونياني بودند که به رسالهپيش . ارسطويي کنند

اما فرفوريوس تنها کسي بود که در درون تعليم . طقي ارسطو ميپرداختندمن
ارسطو  اُرگانوناز طريق او . افلاطوني به منطق ارسطويي کاربردي محصّل داد

کارکردي که به  يي براي فلسفه بکار رفت؛ لة مقدمهبدانجا رسيد که بمنز
ارسطو  مقولاتفرفوريوس بر . هاي ميانه و فراسوي آن منتقل شد سده
که بوئتيوس آن را به لاتين برگرداند و در  )٣٩(نوشتايساگوگه يي بنام  مقدمه
نه تنها  ايساگوگهدرواقع . هاي ميانه به يک متن مقدماتي معيار تبديل شد سده

بر غرب لاتيني، بلکه همچنين بر شرق يوناني اثر گذاشت و بعدها به سرياني 
هاي  شروح مبسوطي بر رسالهفرفوريوس همچنين . و عربي نيز ترجمه شد

، مقولاتمنطقي ارسطو نوشته است که همه آنها، بجز شرحي مقدماتي بر 
 )٤٠(.اند ناپديد شده

  دادن افلاطون و ارسطو آشتي .7 ـ 2

فرفوريوس و نوافلاطونيان متأخّر بر آن بودند که ناسازگاري بنيادين و گوهريني 
ها و  ا و ديگرسانيها، از حد رويهجدانگريه. ميان افلاطون و ارسطو وجود ندارد

سطوح فراتر نميرود و اين ناسازگاريهاي رويين را ميتوان در پاي آن سازگاري 
  :بنيادين به مذبح توجيه برد

فرفوريوس و نوافلاطونيان متأخّري که از او پيروي ميکنند به همخواني ذاتي 
هاي ظاهري را ميان افلاطون و ارسطو باور داشتند و آماده بودند که تفاوت

همساني آنان و اثري  ةگفته ميشود که فرفوريوس اثري دربار .توجيه کنند
  )٤١(.جداساني آنان نگاشته است ةديگر دربار

 هاي دربارة اينکه مکتب: نام اثر نخست اين بوده است ميگويد، کاپلستون چنانكه
شده است  گم«پاية گزارش سيورفانس،  اين اثر، بر )٤٢(.افلاطون و ارسطو يکي است

 ةاز ديگر آثار و قطعات او، عمدتاً آنهايي که دربار] ماية آن را درون[ولي ما ميتوانيم 
   )٤٣(».منطق ارسطو هستند، استنباط کنيم
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سازي  يادآوري اين نکته در اينجا لازم است که گرايش فرفوريوس به هماهنگ
ان ميدهد که افلاطون و ارسطو براي تاريخ فلسفة اسلامي نيز اهميت دارد و نش

، گرچه در واقع جمعِ بين الجمع بين رأيي الحکيمين تلاش فارابي در رسالة
هاي افلاطون است، برنهادي نوافلاطوني است و ريشه  ي فلوطين و انديشهاثولوجيا

گروي فارابي بسي بيشتر  افلاطون ةگستر ،بعلاوه )٤٤(.در ديدگاههاي فرفوريوس دارد
ه به نظام کلّي فارابي ميرسيم، نفوذ ک هنگامي« )٤٥(از اين است و بگفتة کاپلستون

      )٤٦(.»نوافلاطوني آشکار است

  )حكمت خالده(خرد  جاودان.  8ـ 2

 ،بنظر ميرسد که باور فرفوريوس به سازگاري گوهرين ميان افلاطون و ارسطو
او بر آن است که کذب و خطا براستي در . خود ريشه در باور فراگيرتر ديگري دارد

سخن و انديشة فيلسوفان باستان راه ندارد و حکمت حقيقت جاوداني است که 
  :حکيمان باريافته به درگاه آن هرگز نميتوانند تعارض و تخالف داشته باشند

نند کذب بگويند به همان براي فرفوريوس اينکه انديشمندان باستان نميتوا
اين اَنگاشتهاي . دادگرند] فرد[اندازه يک اصل مسلّم است که خدايان ياور 

دوم بودند؛ در حقيقت ميان  ةگروي ديني سد قدسي هر دو موروث از افلاطون
روبرو  ١نوافلاطونيان متأخّر اين يک مثَل بود که اگر با باوري در نومينيوس

    )٤٧(.گري را انتظار نداريمشويم، از فرفوريوس باور دي
اين رهيافت فرفوريوس نيز براي تاريخ فلسفة اسلامي داراي اهميت است و 

حکمت خالده و خرد جاويدان که بويژه در آثار فارابي نمود  ةنشان ميدهد که آموز
  . يي فرفوريوسي و نوافلاطوني دارد  زمينه يافته است، پس

  اثرگذاري فكري. 9ـ 2

گروي  تثبيت و توسعة نوافلاطون ،مهمترين نقش فرفوريوسشکّي نيست که 
  :اميلسون در اينباره ميگويد. است

گروي بدشواري ميتواند  نوافلاطون ةگفتن از اهميت او بمنزلة گسترانند سخن
يي براي  گروي شيوه از فرفوريوس نوافلاطون پس. ... آميز باشد اغراق

  )٤٨(.داردجا کاربرد  انديشيدن و زيستن شد که در همه

                                                 
1. Numenius 
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  :او در ادامه مينويسد
ي ي  هاي جداگانهامپراتوري رم دوباره دوپاره و سنّت ،در طول زندگي فرفوريوس

کارهاي فرفوريوس در هر دو . رشد کردند] اين امپراتوري[در خاور و باختر 
در قلمرو باختري . قلمرو شناخته شده بودند و بر هر دو قلمرو اثر داشتند

به لاتين برگردانده  يهاي و اهميت دارد که برخي از نوشته فرفوريوس از اينرو
يي چون قديس آگوستين و بوئتيوس اثر   وران برجسته بر انديشهو او  ندشده بود
   )٤٩(.است نهاده

گوستين بيشتر از رهگذر الهيات فلوطيني و بر بوئتيوس بيشتر از فرفوريوس بر آ
ا شروح خود، منطق ارسطو را در او ب. دريچة منطق ارسطويي اثرگذار بوده است

ساز پيدايش انديشة مدرسي  زمينه ،گروي تزريق کرد و از اين راه رگهاي نوافلاطون
هاي  فرفوريوس هم بر انديشه ايساگوگةهمچنين . ميانه شد ةدر سد ١و ارسطوگروي

گروي و  نام ةدربار ٤و هم بر بحثهاي اَبلارد ٣و ويليامِ آکمي ٢منطقي ويليامِ شروودي
جزئي از مکتب  ،فرفوريوس بهمراه ارسطو ،اما در شرق يوناني .گروي تأثير نهاد واقع

آميز  گروي شاگردش، ايامبليخوس شد و براي قرنها از جايگاهي قداست نوافلاطون
ميتوان دربارة سهم «علاوه بر اينها، سيورفانس معتقد است که  )٥٠(.گرديد مند بهر

    )٥١(».نا و مدلول نيز انديشيدفرفوريوس در مسئلة مع

  ها نوشته. 3

 كرده فرسايي هاي گوناگوني قلم يي پرکار بود که در زمينه فرفوريوس نويسنده
  : هاي او را در هفت دسته ميگنجاند بوتلر نوشته. است
 شرح آثار افلاطون، ارسطو و فلوطين؛ . ۱
 آثار تاريخي و زندگينامه؛. ۲
 شناختي و اخلاقي؛ روانمسائل متافيزيکي، . ۳
 موضوعات ديني و اساطيري؛. ۴
 بلاغت و دستور زبان؛. ۵
 مسائل علمي و رياضي؛. ۶

                                                 
1. Aristotelianist 

2. Willim of Sherwood (1190-1249) 

3. William of Icktam 

4. Peter Abelard (1079-1192) 
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  )٥٢(.مسائل پراکنده. ۷
بوده است که گويا عنوان  مورد ۷۲از  هاي او بيش از نظر خوانساري شمار نوشته

 )٥٣(.اند نادرست به وي نسبت داده شده چهار تاي آنها تکراري است و برخي هم به
) پرهيز ةدربار( از گوشتخواري اجتنابنقل از مقدمة ترجمه و تصحيح کتاب او ب

اثر از آثار فرفوريوس  ۲۱، )م.۱۹۷۷(مينويسد که تا زمان انتشار اين کتاب 
 هشتادهاي وي را  اما سيورفانس شمار نوشته. اند گردآوري، بازسازي و چاپ شده
اين در حالي  )٥٤(.اند نوشته بدست ما رسيده بيستمورد ميداند و ميگويد تنها حدود 

 عنوان به او نسبت داده شده است ۷۷رفته حدود  رويهم«: است که اميلسون ميگويد
تنها بخش کوچکي از اين حجم موجود است و آنچه هست بيشتر ناقص  و

ماندة فرفوريوس   به هر روي، در اينجا فهرستي که بارنز از آثار برجاي )٥٥(».است
هاي  مندي از داده زيرا اين فهرست، افزون بر بهر )٥٦(.گرددذكر مي ،اده استارائه د
آنچه درون قلاب . اعتمادتر است تر و از اينرو، قابل شناختي ارزشمند، تازه کتاب
  .ايم ست که ما افزوده هايي ا تکمله ،آيد مي

  ايساگوگه: فرفوريوسمدخل  .1ـ 3

. هاي پنجگانه است يپذيرها يا کلّ حمل ةآموز ايساگوگهدرونماية اصلي 
 ايساگوگه فرفوريوس، نوشتة خود را با پيشگفتاري کوتاه دربارة چيستي و چرايي

يکي از نمايندگان ( ١وي در اين پيشگفتار، خطاب به خريزائوريوس. آغاز ميکند
ميگويد  ،)٥٧()به درخواست او نوشته شده است ايساگوگهمجلس رم که گفته ميشود 

بازنمود «، »ارسطو هاي آموختن مقوله«هاي پنجگانه براي  يون شناخت کلّکه چ
ضروري است، آنچه را که استادان کهن » رفته براي تقسيم و اثبات همروي«و » تعريف

  . باز خواهد گفت» يک درآمد ةبه شيو«اند، بسادگي و  در اينباره گفته
بپردازد، پرسشي را از آنکه به موضوع اصلي جستار خود  سپس فرفوريوس پيش

وي اين پرسش را از اينرو که سرشتي . ها مطرح ميكند نحوة وجود کلي ةدربار
سپس و  )٥٨(پاسخ رها مينمايد متافيزيکي دارد و درخور جستاري منطقي نيست، بي

در بخش نخست به تعريف هريک از : نوشتة خود را به دو بخش تقسيم ميکند
گيهاي آنها ميپردازد و در بخش دوم، نخست به بيان يي از ويژ هاي پنجگانه و پاره يکلّ

آنها  دوگان همسانيهاي هر پنجِ نوشته و سپس به بيان همسانيها و ناهمسانيهاي دوگان

                                                 
1. Chrysaios 
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س و دارند؟ و به همينسان جن ييو ناهمسانيها هاجنس و فصل چه همساني ؛ميپردازد
و نيز فصل و نوع فصل و خاصّه، فصل و  نوع، جنس و خاصّه، جنس و عرض

در زير . عرض و همچنين نوع و خاصّه، نوع و عرض و سرانجام خاصّه و عرض
  :دست داده شده استب ايساگوگهشناسي کاملي از  کتاب
  :  متن. ۱

Busse, A. (ed.), Porphyrii Isagoge, Commentaria in Aristotelem 

Graeca IV 1, Berlin, 1887. 

  :ها ترجمه. ۲
  :ترجمة لاتين. ۱. ۲

Boethius, L. Minio-Paluello (ed.), Porphyrii Isagoge translatio 

Boethii, Aristoteles Latinus I 6-7, Bruges, 1966. 
  :ترجمة انگليسي. ۲. ۲

Warren, E. W., Porphyry the Phoenician: Isagoge, Toronto, 1975. 

Spade, P. V., Five Texts on the Mediaeval Problem of Universals: 

Porphyry, Boethius, Abelard, Duns Scotus, Ockham, Indianapolis, 1994. 

Barnes, J., Porphyry: Introduction, with a commentary, Oxford, 2003. 
  :ترجمة فرانسوي. ۳. ۲

Tricot, J., Porphyre: Isagoge, Paris, 1947. 

de Libera, A., and Segonds, A.P., Porphyre: Isagoge, Paris, 1998. 

  :ترجمة آلماني. ۴. ۲
Rolfes, E., “Porphyrius: Einleitung in die Kategorien”, in Aristoteles: 

Organon I/II, Hamburg, 19252. 

Zekl, H. G., “Porphyrios: Einführung in die Kategorien des 

Aristoteles”, in Aristoteles: Organon 2, Darmstadt, 1998. 

  :ترجمة ايتاليايي. ۵. ۲
Maioli, B., “Porfirio: Isagoge”, Studium Sapientiae 9, Padua, 1969. 

Girgenti, G., “Porfirio: Isagoge”, Testi a Fronte 15, Milan, 1995. 
  ).۴و  ۲§§ ، ۳فصل: ک.ر(ابوعثمان دمشقي : ترجمة عربي. ۶. ۲[
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ارسطو،  مقولاتبه همراه (، ايساغوجيمحمد خوانساري، : ترجمة فارسي. ۷. ۲
  ]  )٥٩( ).۱۳۸۳تهران، 
  :شروح کهن. ۳
، تحقيق الدکتور کوامي تفسير کتاب ايساغوجي لفرفوريوسطيب، أبو الفرج،  ابن

 . م۱۹۷۵جيکي، دار المشرق، بيروت، 
Ammonius, Busse, A. (ed.), Ammonius: in Porphyrii Isagogen sive V 

Voces, Commentaria in Aristotelem Graeca IV 3 Berlin, 1891. 

Anon, Moraux, P. (ed.), “Ein unedierter Kurzkommentar zu 

Porphyrios’ Isagoge”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 35, 

1979, 55-98; 41, 1981, 59-61. 

anon Syriac: in Baumstark, Aristoteles bei den Syrern, pp. 227-257. 

Arethas, Share, M. (ed.), Arethas of Caesarea’s Scholia on Porphyry’s 

Isagoge and Aristotle’s Categories (Codex Vaticanus Urbinas Graecus 

35), Corpus philosophorum medii aevi: commentaria in Aristotelem 

byzantina 1, Athens, 1994. 
Boethius, Brandt, S. (ed.), Anicii Manlii Severini Boethii in Isagogen 

Porphyrii Commenta, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 

XXXVIII 1, Vienna, 1906. 

David, Busse, A. (ed.), Davidis Prolegomena et in Porphyrii Isagogen 

Commentaium, Commentaria in Aristotelem Graeca XVIII 2, Berlin, 1904. 

Elias, Busse, A. (ed.), Eliae in Porphyrii Isagogen et Aristotelis 

Categorias Commentaria, Commentaria in Aristotelem Graeca XVIII 1, 

Berlin, 1900. 

Elias60, Westerink, L. G. (ed.), Pseudo-Elias (Pseudo-David): 

Lectures on Porphyry’s Isagoge, Amsterdam, 1967. 

Philoponus, in Baumstark, Aristoteles bei den Syrern, pp. 177-181, 

192-210, 219-223. 

[Philoponus], Brandis, C. A. (ed.), Scholia in Aristotelem, Aristotelis 

Opera IV, Berlin, 1836, pp. 10-12. 

Probus, in Baumstark, Aristoteles bei den Syrern, pp. 148-156. 
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Theodorus Prodromus, Xenarchus, Cramer, J. A. (ed.), Anecdota 

Oxoniensia III, Oxford, 1836 pp. 204-215. 

  آثار ديگر. 2ـ 3

هاي بازمانده از  بايد يادآور شد که پارهاز برشمردن آثار ديگر فرفوريوس،  پيش
  :اند او در سه منبع زير گردآوري شده ةهاي گمشد نوشته

Smith, A. (ed.), Porphyrii philosophi fragmenta, Leipzig, 1993. 
Ballérieux, O., “Porphyre et Aristote—quelques fragments à ajouter 

aux Porphyrii philosophi fragmenta d’Andrew Smith”, in Motte and 

Denooz, Aristotelica secunda, pp. 221-231. 

Callanan, C. K., “A Rediscovered Text of Porphyry on Mystic 

Formulae”, Classical Quarterly 45, 215-230, 1995. 
  ):از گوشتخواري/ از غذاي حيواني( دربارة پرهيز. ۱

Bouffartigue, J., Patillon, M., and Segonds, A. P. (eds), Porphyre: de 

l’Abstinence, Paris, 1977-1995. 
  )٦١(:نامه به آنبو. ۲

Sodano, A. R. (ed.), Porfirio: lettera ad Anebo, Naples, 1958. 
  :دربارة نفس. ۳

in Smith, Fragmenta, pp. 259-268. 
  :دربارة قواي نفس. ۴

in Smith, Fragmenta, pp. 268-278. 
  :مغاک پريان. ۵

“Porphyry: The Cave of the Nymphs in the Odyssey” , Seminar 

Classics 609, Arethusa Monographs, Buffalo NY, 1969. 
  :شرح مقولات. ۶

Busse, A. (ed.), Porphyrii in Aristotelis Categorias expositio per 

interrogationem et responsionem, Commentaria in Aristotelem Graeca IV 

1, Berlin, 1887. 
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  :در برابر مسيحيان. ۷
von Harnack, A. (ed.), “Porphyrius, ‘Gegen die Christen”, 15 Bücher, 

Abhandlungen der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften, 

phil. hist.Klasse 1, Berlin, 1916. 
  : مقولات براي گداليوس شرح. ۸

in Smith, Fragmenta, pp. 35-59. 
  :ها دربارة پيکره. ۹

in Smith, Fragmenta, pp. 407-435. 
  :)ارسطو(در پيرامون گزارش ) کتاب(شرح . ۱۰

in Smith, Fragmenta, pp. 59-112. 
 : )٦٢(نامه به مارکلّا. ۱۱

Pötscher, W. (ed.), Porphyrios: ΠΡΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΑΝ, Philosophia 

Antiqua 15, Leiden, 1969. 
  :ماست )٦٣(چه فراکارآن ةدربار. ۱۲

in Smith, Fragmenta, pp. 295-308. 
  :تاريخ فلسفي. ۱۳

in Smith, Fragmenta, pp. 478-486. 
  :هاي فلسفي خطابه. ۱۴

in Smith, Fragmenta, pp. 478-486. 
  :شرح فيلبوس. ۱۵

in Smith, Fragmenta, pp. 199-202. 

  :شرح طبيعيات. ۱۶
in Smith, Fragmenta, pp. 120-159. 

  )٦٤(:زندگي فلوطين. ۱۷
Henry, P., and Schwyzer, H. CR. (eds), Plotini Opera I, Oxford, 1964, 

pp. 1-38. 
  :بطلميوس )٦٥(هماهنگيک. ۱۸

Düring, I. (ed.), Porphyrios: Kommentar zur Harmonielehre des 

Ptolemaios, Göteborgs Högskolas Årsskrift 38 ,Göteborg, 1932. 
  : بطلميوس )٦٦(درآمدي به چهارکتاب. ۱۹

Beor, A., and Weinstock, S., (eds), Porphyrii philosophi introductio in 

Tetrabiblum Ptolemaei, Catalogus Codicorum Astrologorum Graecorum  

codicum romanorum pars iv, Brussels, 1940. 
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  :زندگي فيثاغورس. ۲۰
Nauck, A., (ed.), Porphyrii philosophi Platonici opuscula selecta, 

Leipzig, 1886, pp. 17-52. 
  :پرسشهاي هومري. ۲۱

Sodano, A. R. (ed.), Porphyrii quaestionum Homericarum liber I, 

Naples, 1970. 
  :بازگشت نفس. ۲۲

in Smith, Fragmenta, pp. 319-350. 

  :خودت را بشناس. ۲۳
in Smith, Fragmenta, pp. 308-313. 

  :ها جمله. ۲۴
Lamberz, E. (ed.), Porphyrii sententiale, Leipzig, 1975. 

  :)افلاطون( شرح سوفيست. ۲۵
in Smith, Fragmenta, pp. 164-195. 

  )٦٧(:استيکس) رودخانة( ةدربار. ۲۶
in Smith, Fragmenta, pp. 442-461. 

  :هاي پراکنده پژوهش. ۲۷
in Smith, Fragmenta, pp. 278-292. 

  :هاي سخنورانه مجموعة پژوهش. ۲۸
in Smith, Fragmenta, p. 409. 

  :شرح تيمائوس. ۲۹
Sodano, A. R. (ed.), Porphyrii in Platonis Timaeum commentariorum 

fragmenta, Naples, 1964. 

  آثار مشكوك و منحول. 3ـ 3

  :شرح پارمنيدسگمنام،  دةنويسن. ۱
Linguiti, A. (ed.), Commentarium in Platonis Parmenidem, Corpus 

dei papyri filosofici greci e latini III, Florence, 1995, pp. 63-202. 
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  :خداشناسي، ]ارسطو. [۲
Dieterici, F., Die sogenannte Theologie des Aristoteles, Leipzig, 1883. 

  :به گائوروس، ]جالينوس. [۳
Kalbfleisch, K. (ed.), Die neuplatonische, fälschlich dem Galen 

zugeschriebene Schrift Πρὸς Γα�ρον περὶ το� πῶς ἐµψυχο�ται τὰ ἔµβρυα, 

Berlin, 1895. 

  :فراز و فرود صدا ةدربار، ]فرفوريوس. [۴
Hilgard, A. (ed.), in Grammatici Graeci I iii, Leipzig, 1901, pp. 126-

150. 

  گيري نتيجه. 4

تصويري اجمالي از زندگي فرفوريوس ترسيم شد و چارچوب  ،در اين نوشتار
روشن شد که فرفوريوس از نظر فلسفي پيرو فلوطين . انديشگي وي مطرح گرديد

است و اهميت وي در تاريخ فلسفه بويژه از اينروست که گسترانندة 
هاي عملي و  وي فلسفة فلوطين را با تأکيد بر سويه. آيد گروي بشمار مي نوافلاطون

فرفوريوس به پيروي از فلوطين به اتحاد عاقل و معقول . اخلاقي بروشني بازگفت
او بتبع . باور داشت که تأثير آن بر فيلسوفان اسلامي، بويژه بر ملاصدرا، روشن است

يکي . هود استسينا مش باور بود که تأثير آن بنوعي در فارابي و ابن فلوطين نيز تناسخ
دن منطق در برنامة درسي نوافلاطونيان بود که بعدها گنجان يواز مهمترين کارهاي 

وي بر آن بود که دروغ و خطا در سخن . گروي شد گيري ارسطو سبب شکل
وران باستان راه ندارد و ازهمينرو ميکوشيد تا سازگاري افلاطون و ارسطو را  انديشه

او . به اثبات برساند؛ کوششي که بعدها در فارابي هم بروشني ديده ميشود
در نوشتار . به نگارش پرداختهاي گوناگوني  بود که در زمينه ييي پرکار  نويسنده
  .شناسي نسبتاً جامعي از وي ارائه شده است کتابحاضر، 

 :نوشتها پي
 

١ .»Tyre«اکنون در جنوب لبنان در کرانة درياي مديترانه جاي دارد اين شهر هم ؛.  
٢. »Phoenicia«که در کرانة درياي مديترانه پديد آمده و بخشهاي ساحلي لبنان،  است از تمدنهاي باستاني ؛

  .امروزي را دربرميگرفته است ،»فلسطين«سوريه و 
  .است» پادشاه«ين واژه در زبان سرياني بمعناي ا .با آن همتبارند» ملک«و » مالک«واژگان عربي . ٣
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٤ .»Cassius Longinus«شاگرد آمونيوس ساکاس که در فلسفه افلاطوني بود و بيشتر بخـاطر دانـش ادبـيش     ؛

  . آوازه داشت
نوعي رنگ ارغواني گرانبها  ،هاي مديترانه يافت ميشد پوش که در کرانه تن صدف يي نرم  مردم صور از گونه. ٥

از . آويز امپراتوران رم بدان رنگ بود چراکه دوش ؛ميکردند که نماد سلطنت و اشرافيت بودتوليد 
  . مينامند» ارغواني امپراتوري«يا » ارغواني صوري«همينرو، اين رنگ را 

6. Siorvanes, “Porphyry”, p. 545; Emilsson, “Neo-Platonism”, p. 376; Barnes, Porphyry: 

Introduction, pp. ix-x. 
7. Emilson, E. K., “Neo-Platonism”, in Routledge History of Philosophy, vol. 11 (from Aristotle to 

Augustine), p. 377. 

8. Copleston, A History of Philosophy, vol. 1, p. 473. 
9. Ibid., p. 464.  

10. Ibid., pp. 468-469. 

11. Ibid., p. 474. 

  .۳۱۳ص تحقيق ابراهيم رمضان، ،الفهرستنديم،  ابن. ١٢
 ؛ همو،۲۹۵، ص۳ج شرح خواجه نصير الدين طوسي و قطب الدين رازي، ،الإشارات و التنبيهاتسينا،  ابن. ١٣

  .۲۱۳ص تحقيق جورج قنواتي و سعيد زايد، ،النفس: الطبيعيات: الشفاء
، ۳ج ،الاربعةالاسفار ؛ همو، ۲۰و ۱۹ص مؤيدي،مقدمه و تصحيح محسن  إيقاظ النائمين،ملاصدرا، . ١٤

باشراف  ؛تصحيح، تحقيق و مقدمه نجفقلي حبيبي شرح و تعليقه بر الهيات شفا،؛ همو، ۲۷۱- ۲۴۷ص
  .۲۲۴ص تفسير القرآن الکريم،؛ همو، ۵۷۶، ص۱ج اي، استاد سيد محمد خامنه

15. Copleston, op.cit., vol. 1, pp. 470-471. 

  .۵۹، صتاسوعاتفلوطين، . ١٦
17. Siorvanes, op.cit., p. 547.  

مجموعه مقالات (، خرد جاودان، »تعريف فلسفه به تشبه به االله«خوانساري، محمد، : ک.در اين زمينه ر. ١٨
  ).الدين آشتياني اهدايي به استاد سيد جلال

  .۲۰۸، ص۱ج، رسائل إخوان الصفاء ؛ اخوان الصفاء،۴۹، ص۱، جالاربعةالاسفار : ك.براي نمونه، ر. ١٩
20. Copleston, A History of Philosophy, vol. 1, pp. 470-471. 
21. Siorvanes, op.cit., p. 547. 

  ).۵۴۵ص: ك.ر(آورده است » مسيحيت«خطا  الدين مجتبوي به سيد جلال. ٢٢
٢٣ .»anticipation«ترجمه کرده است» پيشگامي«غلط  مجتبوي به. بيني هم ميتوان گفت ؛ پيش.  
٢٤ .»vaticinia ex eventu« ترجمـه کـرده   ) ۵۴۵ص(» پيشگوييهاي اتّفاقي«؛ مجتبوي اين اصطلاح را بنادرست

  . است
25. Copleston, op.cit.,vol. 1, pp. 474-475. 
26. Ibid. 

27. Edwards, M., Neoplatonic Saints: The Lives of Plotinus and Proclus by their Students, p. xxx. 
٢٨ .The Cave of Nymphs،  ،در اساطير يونان»nymph« يي جوان و  يي گفته ميشود که هيئت دوشيزه  به الهه

ها و  ها و نيز در ميان دره ها و رودخانه زارها، کنار چشمه اين الهگان در کوهستانها، بيشه. بخت را دارد دم
 .  ک پريان سخن ميگويداز مغا اوديسههومر در دفتر سيزدهم . هاي خنک زندگي ميكنند] غار[= مغاک 

. از ميلاد ميزيسته است نهم پيش ةسراي نامدار يوناني است که به گواهي هرودوت در سد هومر، حماسه. ٢٩
برجاي مانده است که ) اودسيا: دقيقتر( اوديسهو ) ايلياس: دقيقتر( ايلياداز او تنها دو حماسه به نامهاي 

ازگشت يکي از داستان پر فراز و فرود ب ةداستان جنگ تروا و دومي، بازگوکنند ةاولي، بازگوکنند
  . نام اودوسئوس، استسرداران اين جنگ، ب
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ايتاليايي واژه است؛ ] تلفّظ[= ، ولي اين فراگفت )۱۷ص(» نامه به مارچلّا«: خوانساري آورده است. ٦٢

  . است» مارکلّا«فراگفت يوناني آن 
  .وظيفه، تکليف. ٦٣
  .، ترجمه کرده است۱۳۶۳، ۲ اول، ش ة، دورمعارفاسماعيل سعادت آن را در مجلة . ٦٤
٦٥ .Harmonics؛ کتابي است در رياضيات موسيقي.  
٦٦. Tetrabiblosبنياد  شناسي زيج شناسي که بطلميوس در آن ميکوشد تا ستاره يي است در ستاره رساله ؛

(Horoscopic astrology) را با طبيعيات ارسطو هماهنگ سازد.    
٦٧ .Styxرا از زمين جدا ميکند) دوزخ(يي است که جهان زيرين  هاي يوناني، نام رودخانه ؛ برپاية اسطوره .

، قهرمان جنگ تروا، در نوزادي در همين رودخانه بدست مادرش شستشو داده )آخيلئوس: دقيقتر(آشيل 
از همينرو، پاشنة آشيل، در . دستان مادر بود رويينه گرديد شد و همة تنش، بجز پاشنة پايش که در

  .همچون چشم اسفنديار در ادبيات فارسي ؛نماد نقطة ضعف شده است ،ادبيات جهان
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 .م۱۹۹۷تحقيق إبراهيم رمضان، بيروت،  ،الفهرستالنديم، أبوالفرج محمد بن اسحاق،  ابن. ۴
 .ق۱۴۱۲ ،ج ۴، الإسلاميةالدار  بيروت، ،رسائل إخوان الصفاء و خلّان الوفاء الصفا، اخوان. ۵
 ة، مقال۶، ج)اينترنتي  نسخه( المعارف بزرگ اسلامي ةداير، »اتّحاد عاقل و معقول«الدين،  خراساني، شرف. ۶

 .۲۶۹۸ ش
مجموعه مقالات اهدايي به استاد سيد ( خرد جاودان، »تعريف فلسفه به تشبه به االله«خوانساري، محمد، . ۷
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